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بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين

الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محمد و آل الطاهرين

و لعن علي اعداء‌ الاجمعين من الان الي قيام يوم الدين
ما در مورد روايت عبدالرحمن بن ابي عبدالله كه در رساله قطب راوندي نقل شده بود در موردسندش صحبت مي كرديم. مرحوم شهيد صدر در مورد محمد و علي بن عبد الصمد كه در اين تسلسل اسناد اول سند واقع هست و شيخ قطب راوندي هست و پدرشان ايشان توضيحاتي ارائه مي خواهند بكنند.
يك سري اطلاعات در مورد اين خاندان آل عبدالصمد در كتب تراجم و اسناد كتب روايي وجود دارد. منبع اصلي اين اطلاعات در كتب تراجم فهرست شيخ منتجب الدين هست. و در اسناد هم عمدتا به برخي از اسناد ابن طاووس و برخي از اسناد ابن شهرآشوب در فرمايش مرحوم آقاي صدر استناد شده. البته در بعضي از مصادر متأخر كه عمل العامل مرحوم شيخ حر عاملي هست عمدتابه آنها تمسك شده و مستقيم سندهاي ابن شهرآشوب ديده نشده. مرحوم شهيد صدر ماحصل فرمايششان در مورد آن خاندان آل عبدالصمد اين هست كه در نمودار سمت چپي من آن را مشخص كردم اين هست كه عبدالصمد پسري به نام علي داشته و اين علي سه پسر به نام محمد،‌علي و حسين داشته. محمد و علي استاد قطب راوندي هستند و كساني هستند كه در تسلسل اسناد ما واقع اند. ولي ما دو نفر ديگر به نام محمد و علي داشتيم كه اين محمد و علي هم فرزندان عبدالصمد هستند ولي نه آن عبدالصمدي كه در قسمت بالاي اين سلسله نسب قرار گرفته. يك عبدالصمد نامي وجود داشته كه فرزند علي يا حسين بوده و اين عبدالصمد دو تا پسر داشته به نام محمد و علي. من در اين نمودار پسر مستقيم عبدالصمد جد را رقم يك گذاشتم محمد و علي فرزندان او را رقم دو و سه گذاشتم و عبدالصمدي كه دو تا پسر دارد به نام محمد و علي و در رده بعدتر هم قرار دارد و اين محمد و علي را هم چهار و پنج قرار دادم. طبق عقيده شهيد صدر عنوان شماره دو با عنوان شماره سه مشايخ قطب راوندي هستند. و عنوان شماره چهار و شماره پنج مشايخ ابن شهرآشوب هستند و اين تسلسل اسناد هست.
خوب اين ماحصل فرمايش مرحوم آقاي صدر.

ولي عمده قضيه اين كه چند نكته در فرمايش شهيد صدر مشكل روشي وجود داردحالا من عمدتا اين مشكلات را مي خواهم دنبال كنم كه حالا بعضي از مشكلات روشي به دليل عدم وجود امكانات كافي در زمان ايشان بوده و بعضي از مشكلات به دليل عدم كار مستمر رجالي در كتب رجالي و تراجم صورت گرفته.

اولاً‌ مرحوم شهيد صدر اطلاعاتي را كه دارند اطلاعات مستقيم نيست يعني ايشان مشايخ ابن شهر آشوب را نرفتند از مثلاً‌ مناقب ابن شهر آشوب برداشتند مشايخ ابن شهر آشوب را از عبارتهاي عمل العامل برداشت كردند. يك مصدر تراجمي دست چندم هست. به طور طبيعي ما براي استخراج اطلاعات بايد به منابع هر چه اصيل تر مراجعه كنيم اگر منابع دست اول اول در اختيارمان هست كه آن منابع نيست منابعي كه به منابع دست اول نزديك تر هست بايد مصدر كارمان باشد. خوب اگر ايشان به مناقب ابن شهراشوب مراجعه مي كردند اينجور اظهار نظر نمي كردند.

اين يك نكته

نكته دوم اين كه ايشان در تحليل طبقات يك مقداري نسبت به جايگاه اصلي افراد كاملا پيداست ناآشنا هستند. مثلاً‌ ايشان تعبير مي كنند كه علي بن عبدالصمدي وجود دارد كه استاد ابن طاووس بوده است و علي بن عبد الصمد استاد ابن طاووس همان كسي است كه استاد ابن شهرآشوب هست. يعني ايشان مرحوم ابن شهر آشوب را هم طبقه مرحوم ابن طاووس گرفته. وجه اين جهت اين هست كه گفته مرحوم سيد بن طاووس استاد علامه هست و اساتيد  علامه بايد با ابن شهرآشوب در يك طبقه باشند. حالا اين سبك استدلال صرف نظر از اينكه ما در مورد سيد بن طاووس تاريخ ولادت و وفات در دست هست. نيازي نيست كه از طريق اين كه مشايخ علامه هست تعيين طبقه كنيم. خيلي راحت تر ولي خود حالا همين تعييني طبقه از طريق علامه را ما دنبال كنيم ببينيم اين سبك تعيين طبقه چقدر درست هست.
علامه حلي متوفاي 726 هست. ابن شهرآشوب متوفاي 588 هست. 138 سال بين اين دو فاصله هست هيچ وقت استاد يك نفر فاصله اش با شاگرد 138 سال نمي شود. تولد علامه 648 هست. حالا از تولد هم كه در نظر بگيريد علامه حلي اساتيدش اين نميتوانند كساني باشند كه 588 وفات كردند. يعني علامه حلي اصلا امكان نقل امثال ابن شهر آشوب ندارد. عمده يك مقداري ناآشنا بودن به تاريخ وفات و طبقات اينجور محاسبات را به دنبال مي آورد. ما در مورد كساني كه تاريخ ولادت و وفات در اختيار داريم تعيين طبقه ساده است. مشكل عمدتا در مورد كساني هست كه تاريخ ولادت ووفات در دسترس نيست كه آن هم بايد با يك محاسبات دقيق تري انجام دهيم.
اگر ايشان مرحوم شهيد صدر مي فرمايند آن محمد و علي كه پسر عبدالصمد هستند و استاد ابن شهر آشوب هستند اينها غير از محمد و علي كه فرزندان علي بن عبدالصمد هستند و استادان قطب راوندي هستند. اين ناشي از اين هست كه ايشان طبقه قطب راوندي و طبقه ابن شهر آشوب را نمي دانست.
قطب راوندي حدودا 570 از دنيا رفته تاريخ وفاتش در دسترس نيست دقيق. حدود 570 هست تاريخ وفاتش. الان يادم نيست تا چه زماني حياتش به دست آمده كه تا كي حيات داشته. و خوب به طور طبيعي فرض كنيد 18 سال ابن شهر آشوب بعد از قطب راوندي حدودا وفات كرده. اين مقدار چيزي نيست كه ما بتوانيم بگوييم كه اينها استادشان يكي نيست. به طور طبيعي هم اين دو استاد مي تواند بين شاگردانشان 20 سال فاصله وفاتي باشد ديگر. 20 سال اختلافي وفاتي بين شاگردان يك استاد هيچ چيز غريبي نيست به خصوص نكته اي كه ايشان توجه به آن نكردند بحث مسن بودن ابن شهر آشوب هست. ابن شهر آشوب در سن 99 سالگي از دنيا رفته. ايشان تاريخ تولدش مشخص هست. ايشان متولد 489 هست. گفتند صد سال الا عشر شهور. 99 سال سنشان بوده است. خوب
99 سال مي شود 96 سال شمسي .

99 سال سن ايشان بوده. 489 متولد شده و 588 وفات كرده. و اساسا ابن شهر آشوب اين احتمال كه بزرگتر از قطب راوندي باشد كاملا هست. اگر قطب راوندي 70 سال سن داشته باشد كه كاملا يك سن طبيعي هست علي القاعده بايد ابن شهر آشوب چيزي حدود 10 سال بزرگتر از قطب راوندي باشد. اگر اين تاريخ ولادت و وفات ابن شهر آشوب را هم نمي دانستيم نبايد طبقه قطب راوندي و ابن شهر آشوب را مختلف بگيريم تا چه رسد به اينكه ما تاريخ ولادت و وفات را مي دانيم. اين مهم است از جهت روشي كه ما وقتي مي خواهيم بحث تتبعي بكنيم دقيقا همه اطلاعات موجود را بايد به آن توجه كنيم. خوب يك مقداري احتمالا منابعي كه در اختيار مرحوم آقاي صدر بوده خيلي محدود بوده و الا اگر ؟؟؟ را ايشان در اختيار داشتند و مراجعه مي كردند به شرح حال مثلاً‌ مناقب ابن شهر آشوب عنوان مناقب ابن شهر آشوب در ضريعه عنوانهاي تاليفات ديگري كه مرحوم ابن شهر آشوب داشت حتما اين اطلاعات را از آنجا مي توانستند به دست بياورند. خوب اين هم يك نكته

دقت در اطلاعات موجود و توجه به همه اطلاعاتي كه در منابع موجود موجود هست. ما تحقيق كه مي خواهيم بكنيم نبايد بر پايه اطلاعات مختصر تحقيقمان را سامان بدهيم. بايد هر چه اطلاعات در اختيار هست جمع آوري كنيم. اين خيلي مهم است. البته صحيح است كه در عصر كنوني با توجه به امكانات موجود وتكنولوژي پيشرفته اي كه در اختيار علوم اسلامي قرار گرفته ما خيلي اطلاعات راحتتر مي توانيم كسب كنيم ولي خوب در همان زمان مرحوم شهيد صدر هم منابع كمي در اختيار نبوده ولي يك مقداري شايد عادت نكردن به استفاده از جميع منابع و اكتفا به اطلاعات محدود كه اين به هر حال يك نوع عادتي است در بعضي از فضاهاي فكري بوده. اين منشأ‌ مي شده. شهيد صدر آدم متفكر و انديشمندي هست. انصافا در قدرت فكري جزو نوابغ علمي است. ولي اين مقدار كافي نيست ما بايد اطلاعات خوب جمع آوري كنيم تا بتوانيم بر پايه اطلاعات جمع آوري شده اظهار نظر كنيم. 

نكته ديگري كه در اظهارات شهيد صدر به آن توجه نشده. دو تا قاعده رجالي قاعده مهم رجالي هست كه در تحليلهاي رجالي حتما بايد بهش توجه بشود.

يك قاعده بحث اختصار در نسب هست. قاعده ديگر بحث تحريف و تصحيف در اسناد هست. بحث اختصار در نسب و اينكه گاه از عناوين راويان و دانشمندان و اشخاص ديگر بعضي از نامهاي غير معروف حذف مي شده و شخص به اجدادش كه نامهاي معروف داشتند يا اسم غريبي داشتند مراجعه مي شده.
مثلاً حسن بن فضال فضال جد چندمش هست. حسن بن علي بن بعضي از مشخصات ديگرش را نجاشي ذكر كرده تا مي رسد به فضال نامهايي مثل علي و محمد اينها حذف مي شود و اكتفا مي شود به نامهاي مشهور فضال نام غريبي است و به او اختصار مي شود. محمد بن بابويه كه از شيخ صدوق ياد مي شود محمد بن علي بن موسي بن بابويه،‌محمد بن علي بن حسين بن موسي بن بابويه،‌ جعفر بن قولويه، جعفر بن محمد بن جعفر بن مثل اينكه موسي بن قولويه الان اگر اشتباه نكنم. دو سه گاهي اوقات چهار نفر خود سيد بن طاووس،‌ طاووس نمي دانم چند پنجم و ششم هست. بين مرحوم سيد علي بن طاووس و طاووس فاصله زيادي هست. اين نكته در كلمات علماي متتبعي چون مرحوم آقا شيخ بزرگ و مرحوم حاجي نوري به خوبي مورد توجه هست و در تحليل اسناد توجه به اين نكته كردند. نكته ديگري كه در اين حد در كلمات علما مورد توجه قرار نگرفته بحث تحريفات و تصحيفاتي كه احيانا در عناوين رخ مي داده كه اين قاعده دوم اينقدر مورد توجه به آن حد نبوده.
قاعده سومي هم اضافه كنم قاعده لزوم مراجعه به اسناد مشابه براي شناخت راويان.
ما براي شناخت راويان مهمترين كاري كه مي خواهيم بكنيم مراجعه به اسناد مشابه هست. غير از اطلاعاتي كه در منابع رسمي رجالي و تراجيمي موجود هست اطلاعات بسيار گسترده اي بسيار بيشتر از اطلاعاتي كه در كتب رجالي وجود دارد در لابلاي اسناد وجود دارد كه اولين بار اين سبك مراجعه سندي را به نحو محققانه و عالمانه مرحوم صاحب معالم در كتاب منتخم الجمان دنبال كرده و بسياري از ظرايف و دقايق و دقت هاي اين بحثها را ايشان متذكر شده. در شناخت تحريفات و تصحيفات در تمييز مشتركات در توحيد مختلفات در فهم مفاد اسناد كه آيا در سند تحويل رخ داده تعليق رخ داده مرجع ضمير كجاست مشار اليه اسماء اشاره چيست؟ در تمام اين نكات مهم رجالي مراجعه به اسناد مشابه اصل اساسي است كه صاحب معالم مبتكر اين سبك هست و جامع الرواة مرحوم اردبيلي اولين اثري كه براي سامان دهي و سهل الوصول كردن اسناد مشابه تاليف شده. و مهم ترين اثر بعد از جامع الرواة آثار مرحوم آقاي بروجردي ترتيب الاسانيدها و مهم تر ازآنها معجم الرجال مرحوم آقاي خويي هست كه اطلاعات موجود در اسناد را هر كدام به سبك و سياقت خودشان منظم كردند و در اختيار ما قرار دادند. البته تمام اين كتابهايي كه اسم بردم جامع الرواة،‌ ترتيب الاسانيدهاي مرحوم آقاي بروجردي و معجم رجال عمدتاً مال كتب اربعه هستند. تاليفات مرحوم آقاي بروجردي به غير كتب اربعه هم پرداخته شده ولي محدود هست. حاج آقا فهارس مختلفي را كه تدوين كردند عمدتاً يعني عمدتا كه همه اش در مورد غير كتب اربعه هست ايشان در مورد كتب اربعه اكتفا كردند به اطلاعات جامع الرواة و معجم رجال آقاي خويي در مورد آنها فهارس تهيه نكردند. در مورد كتابهاي ديگر به سبكهاي مختلف حدود 40 فهرست ايشان در آثارشان هست. غرض من اين هست كه اساسا اين فكر و اين انديشه كه ما براي حل مشكلات سندي بايد به اسناد مشابه مراجعه كنيم اين تفكر در ذهن برخي از علماي ما نهادينه نشده بوده به خاطر همين به طور عادت در نيامده بوده كه بايد مراجعه كنند به اسناد مشابه و بر اساس آن قاعده هاي اختصار در نسب و قواعد مربوط به تصحيف و تحريف اسناد را تحليل كنند. مرحوم آشيخ آقا بزرگ و مرحوم حاجي نوري اينها به دليل اين كه كارشان كارهاي سندي بوده تتبع در اسناد بودند به صورت خودكار به اين بحثهاي مربوط به مراجعه به اسناد مشابه توجه داشتند هر چند به هر حال به دليل محدوديتهاي امكانات آن زمان اين مراجعه به صورت كاملا كامل و نظام يافته نبوده.
حالا ببينيد مرحوم آقاي صدر رحمه الله عليه با سندي در مورد مهجج الدعوات مواجه مي شوند كه درش نام علي بن عبد الصمد ديده مي شود.
ايشان مي آيند اين سند را محور يك تحليل نسبي قرار مي دهند. اينجا چند نكته مورد تأمل هست ما اگر مي خواهيم تحليل نسبي را شروع كنيم بايد اطلاعاتمان محدود نباشد يك سند نه. ببينيد آيا مرحوم سيد بن طاووس در ساير آثارش در خود مهجج الدعوات آيا فقط همين يك عنوان را دارد يا مشابه اين هم در جاهاي ديگري هم وجود دارد؟ ما در خود مهجج الدعوات اگر مرحوم شهيد صدر مراجعه مي كردند اسنادي كه مي تواند اين نام علي بن عبدالصمد را توضيح بدهد بسيار بيشتر از اين حرف ها هستند در خود مهجج الدعوات من تصور مي كنم كه ايشان به مهجج الدعوات مستقيم مراجعه نكرده. اطلاعات مربوط به كتاب مهجج الدعوات را از كتابهاي تراجم برداشته  و الا اگر ايشان به خود مهجج الدعوات مراجعه مي كرد نبايد اينگونه اظهار نظر دور از واقعيت از ايشان سر بزند. علي القاعده اينجوري هست. اين يك نكته مهم هست كه اشاره كردم در آغاز بحث مراجعه به منابع دست اول در صورت امكان و منابع نزديك به منابع دست اول در صورت عدم امكان. اين يك اصل مهم پژوهشي است. بسيار مهم است اين اصل در امور فقهي هم مهم بوده كه مرحوم كاشف اللسام در وصيتي كه در پايان جلد دوم كشف اللثام دارد از آن چاپهاي حجري قديمش همين را تذكر مي دهد مي گويد به نقليات با واسطه اعتماد نكنيد برويد مستقيم خودتان نقل را بررسي كنيد كه ما در تجربه اي كه در مراجعات فقهي خودمان داشتيم اشتباهات مكرري در اثر همين جور اعتمادهاي به نقل هاي با واسطه براي ما حاصل شده. اجماعاتي ادعا شده مراجعه مي كنيم مي بينيم كه اولين كسي كه اين مطلب را مطرح كرده مثلاً‌ علامه حلي است. شهرت هايي ادعا شده در حالي كه در مورد آن مسئله اصلا قدما سخني ندارند يا شهرت بر خلاف اوست. ايشان بسيار نسبت به بحثهاي تتبعي در كشف اللثام اهتمام دارد و يكي از كارهاي بسيار خوب كشف اللثام همين بحث تتبعي است. به هر حال ما بايد در بحثهاي تتبعي عادت كنيم به منابع اصلي مراجعه كنيم. مراجعه به منابع اصلي يك اصل،‌ جمع آوري هر چه بيشتر اطلاعات اصل دوم، توجه به قواعد استفاده از اطلاعات مثل قاعده اختصار در نسب مثل قاعده تصحيفات و تحريفات،‌ اصل سوم و توجه به كارايي اسناد ويژه اسناد مشابه در شناسايي راويان اصل ديگر اين اصول را ما بايد بدانيم تا بتوانيم يك پژوهش دقيق و سازمان يافته را سامان بدهيم. خوب حالا من همين علي بن عبد الصمد را مي خواهم حالا البته اطلاعات من بر اساس اطلاعات كامپيوتر هست. ولي سعي مي كنم شبيه كار دستي اين كار را انجام بدهم. دقيقا مي روم روي مهجج الدعوات فعلا به اطلاعات ساير كتب كار ندارم كتب سيد بن طاووس فقط مهجج الدعوات را اطلاعاتي را كه ايشان آوردند را دنبال مي كنم.
اولين سندي كه ايشان دارد كه در مورد حرز النبي هست كه درش اسم اولين سند اصلا مهجج الدعوات هست. حرز النبي(ص) رواه ابوالحسن علي بن محمد بن علي بن عبدالصمد تميمي عن الثقفي قال حدثنا محمد بن مظفر بن موسي البغدادي كه مهجج الدعوات صفحه 3. سند بعدي بله شيخ علي بن عبدالصمد قال اخبرنا الامام جدي الشيخ ابوبكر عثمان بن اسماعيل بن احمد الخاجي و الامام احمد بن علي بن ابي صالح المقري قرائتا عليهم. اين هم سند دوم كه صفحه 4 بود.
صفحه 5 و عن الشيخ علي بن عبدالصمد قال اخبرنا الشيخ جدي قال اخبرنا الفقيه ابوالحسن رحمهم الله قال حدثنا السيد الشيخ العالم ابوالبركات علي بن حسين الحسني الجوزي قال حدثنا الشيخ ابوجعفر محمد بن علي بن حسين بن موسي بن بابويه القمي قدس الله روحه. اين سند خوب مي بينيد سندي هست نزديك به اسناد مورد بحث ما به دليل اينكه ابوالبركات درش واقع هست شيخ صدوق درش واقع هست. و اين خوب خيلي مهم است در بحث هاي مربوط به سند ما.
س:

ج: به ابوالحسن بله حالا آنهايش را فعلا بحث اين اسناد را ما ابتدا كنار هم قرار مي دهيم تا بعد بياييم روي تحليلش.

عنوان بعدي عن علي بن عبد الصمد جماعة من المدنيين عن الثقفي ببينيد اين صفحه 8 مهجج الدعوات هست آن اطلاعات سند اولي كه ما خوانديم ابوالحسن علي بن محمد بن علي بن عبدالصمد تميمي عن الثقفي مستقيم بود در اين سندي كه الان خواندم كه صفحه 8 مهجج الدعوات هست مي گويد عن علي بن عبدالصمد قال حدثني جماعة من المدنيين عن الثقفي يك فاصله واسطه اي افتاده يعني فاصله اي بين علي بن عبد الصمد و آن ثقفي هست. حالا اين را بايد تحليل كرد آيا اين درست است كه فاصله وجود دارد يا درست نيست آن را خوب حالا در تحليلات خودمان بايد مدنظر داشته باشيم.

س:

ج:‌ حالا آنها هم يك مرحله هست طبيعتاً براي آن بحثها كه ثقفي را بشناسيم كي هست و اين حالا استاد اين شخص مدنظر هست واسطه مي خورد يا نمي خورد اينها نكاتي هست كه بايد مدنظر ما باشد.
سند بعدي صفحه 10 هست قال شيخ علي بن عبدالصمد اخبرني شيخ الفقيه جدي علي بن حسين بن عبدالصمد تميمي قال حدثني والدي الفقيه ابوالحسن قال حدثنا ابوالقاسم علي بن محمد المعازي محلة في نيشابور كاتب الي مهاض بن المسلم قال حدثنا ابوجعفر محمد بن علي. اين سند خيلي جالب هست براي ما اين علي بن عبدالصمد مي گويد جد من علي بن حسين بن عبدالصمد هست. اين در اين سند.
علي بن حسين بن عبدالصمد مي گويد پدرم الفقيه ابوالحسن هست. علي بن حسين بن عبدالصمد به طور طبيعي پدرش الحسين بايد باشد. اين والدي الفقيه ابوالحسن اين يك مقداري انسان به ترديد مي اندازد. خوب ممكن هست بگوييم كه اسمش حسين بوده كنيه اش ابوالحسن بوده. خوب عيب ندارد.
خوب صحبت سر اين هست كه اگر به كنيه معروف بوده كه والدي الفقيه ابوالحسن ذكر كرده چرا وقتي خودش را معرفي مي كند علي بن حسين بن عبدالصمد اينجا به كنيه نمي گويد وقتي مستقل كه مي خواهد بگويد اينجا را به كنيه مي گويد. خوب اينها يك قدري آدم را به تأمل وا مي دارد كه بايد چه كار كرد.
اينجا هست كه همان احتمال تحريف اولين چيزي كه به ذهن انسان خطور مي كند اين هست كه اينجا تحريف رخ داده باشد و اين تحريف الحسين با اباالحسن مي تواند محرف همديگر باشد كه مثلاً جدي علي بن ابي الحسن بن عبدالصمد باشد و به دليل اينكه نوعا در عناوين نام ذكر مي شود نه كنيه اينجا اباالحسن به الحسين تحريف شده باشد. اين نكته را توجه بفرماييد اصل مهمي در باب تحريفات هست. شايد ام الاصول هست در باب تحريفات قاعده تبديل نامأنوس به مأنوس. اين اصل خيلي مهم هست. من اين قاعده را به عنوان يك اصل اساسي به ذهنم رسيده بود و هميشه به آن توجه داشتم و بعد يك موقعي كه در كار تصحيف و تحريف مقاله مي نوشتم يك مقاله اي از تناحي ديدم در مورد تصحيف و تحريف از بعضي از اساتيدش بود آنجا نقل مي كند اين به اينكه اين به عنوان اصل مهم تحريف اين نكته هست انجا هم بهش اشاره كرده بود. ببينيد متعارف و معهود و مأنوس در باب نامها و عناوين اين هست كه اسم شخص اسم پدر اسم جد ذكر بشود. اما اينكه به جاي اسم پدر كنيه پدر ذكر بشود فقط خوب نامأنوس هست.

س:

ج: داريم نه زياد نيست. اساساً من تصورم هم اين است كه احمد بن ابي عبدالله را به اين جهت به عنوان ابي عبدالله ذكر كردند تا با احمد بن محمد بيسا اشتباه نشود اين يك عنواني هست كه براي عدم اشتباه شدن اين كار را كردند. اگر اين مقدار احمد بن ابي عبدالله امثال اين تعبير زياد نيست. خيلي

هست نه اينكه نيست بحث نبودن نيست بحث اين است كه آن تعبيري كه بيشتر ذهنها با آن آشنا هست. نام پدر، اسم پدر هست و نه كنيه پدر. اين خود همين نامأنوس بودن باعث مي شود كه زمينه باشد كه احمد بن ابي الحسن مثلاً تبديل بشود احمد بن الحسن ابي الحسن تغيير كند. اينجا هم علي بن ابي الحسن بن عبدالصمد اگر باشد تبديلش به علي بن حسين بن عبدالصمد كاملا طبيعي هست. ما در تبديلات بايد قواعد نسبي قواعد تحريف را بدانيم. احتمال تبديل را كه مي دهيم احتمال تصحيف را كه مي دهيم بر طبق روند طبيعي تصحيفات باشد. اين خوب نكته اي كه دقيقا روي اين سند به ذهن انسان مي رسد همين كه بحث تصحيف و تحريف رخ داده باشد.

خوب اين سندي كه خواندم مال مهجج الدعوات صفحه 10 بود. همين جور ادامه اش را ادامه مي دهيم.

قال شيخ علي بن عبدالصمد در صفحه 18 اين سند آمده قال شيخ علي بن عبدالصمد حدثني الشيخ الفقيه ام والدي او جعفر محمد بن علي بن عبدالصد كه ام والدش ابوجعفر محمد بن علي بن عبدالصمد كه در كلام شهيد صدر هم به اين سند توجه شده. به نظرم اين سند هست كه سندي كه مورد نظر ايشان هست.
بعد از دورسي نقل مي كند ادامه سند هم هست.

خوب قال حدثنا الشيخ ابوعبدالله جعفر بن محمد بن احمد بن عباس دوريسي قال حدثنا والدي قال حدثنا الشيخ ابوجعفر محمد بن علي بن حسين بن موسي بن بابويه القمي رحمه الله بعدش دارد و حدثنا الشيخ جدي اين و حدثني الشيخ جدي واو واو حيلوله است. يعني سند سند جديد مي آيد. ادامه سند را كه آدم بخواند كاملا مشخص است كه واو واو حيلوله است. و حدثني الشيخ جدي عبارت همان الشيخ علي بن عبدالصمدي هست كه اول سند واقع شده بود. مي گويد و حدثني الشيخ جدي قال حدثني الفقيه والدي ابوالحسن علي بن عبدالصمد رحمهم الله. ببينيد اين شبيه همان سندي بود كه ابوالحسن خالي داشت كه الشيخ علي بن عبدالصمد از جدش از ابوالحسن شيخ الفقيه ابي الحسن نقل مي كند از والدش شيخ الفقيه علي بن ابوالحسن نقل مي كرد. خوب ببينيد اين سند دقيقا آن سند را اولا تفسير مي كند ابوالحسن علي و روشن مي كند كه آن ابوالحسن علي است نه حسين آن نكته اي كه من قبلا عرض كردم كه ما اگر بوديم مي گفتيم خوب ابوالحسن كنيه حسين نام بوده ولي اين سند آن احتمال را تضعيف مي كند نه ابوالحسن علي است. پس آني كه مكناي به ابوالحسن هست علي است نه حسين. آن احتمال تحريف ما در مورد آن سند قبلي دو تا احتمال داديم يكي تحريف و يكي اينكه نه حسين مكناي به ابوالحسن باشد. اين سند آن احتمال تحريف را تقويت مي كند روشن مي كند كه ابوالحسن كنيه علي است نه كنيه حسين.
خوب الان ديگر وقت گذشت دوستان سندهاي ديگر همين مهجج الدعوات را ملاحظه بفرماييد. من مي خواهم يك بار مرور بكنم روي سندهاي مهجج الدعوات نحوه استفاده از اطلاعات را.
من حالا به طور مدون اين را نمي خواهم. ما اطلاعات را بايد جمع آوري كنيم دسته بندي كنيم. اطلاعات نزديك به هم را كنار هم بگذاريم همين اطلاعات مهجج الدعوات را دوستان ملاحظه بفرماييد و ما چون قرار ما در مورد روايت عمر بن حنظله بود كه امشب كلاس راهنما امشب را چيز نمي كنم ولي روايتهاي مهجج الدعوات را مجموعه روايتهايش را براي دوشنبه رفقا در چيزهايي كه درش علي بن عبدالصمد هست مراجعه كنند دسته بندي كنند اين روايات را. يعني اسنادي كه نزديك به هم هستند كنار هم قرار بدهند. مي خواهيم يك ذره بحثهاي روشي استفاده از سندها را يك مقداري بيشتر اگر اينجا يك مقداري در اين بحث خورد مي شويم بهتر است اينكه يك مقداري روشهاي كار كردن هاي رجالي را دوستان ياد بگيرند.

امشب قرار شد ما چون بعضي از دوستان نيستند و الا امشب هم همين بحث را مي خواستم عرض كنم ببينيد ما قرارمون اين بود كه از روايت عمر بن حنظله شروع كنيم دوستان روايت عمر بن حنظله را يكي يكي راوياش را مراجعه كنند. به هر منبعي كه فكر مي كنند مي توانند مراجعه كنند. بحث ما اين هست كه چجوري از منابع استفاده كنيم و چه مشكلاتي شما در مراجعه به منابع داريد.

اصلا اين روايت چند تا سند دارد. اين يك مرحله. سندهاي مختلفش را به دست بياوريد يكي يكي راويانش را مراجعه كنيد. من مي خواهم امشب هيچ صحبت نكنم گوش كنم ببينم دوستان چه كار كردند. من نمي خواهم امشب در مورد خودم صحبتي بكنم فقط مي خواهم بحثهايي كه رفقا كردند و مشكلاتي كه احساس مي كنيد در اين كار وجود دارد.

و دوشنبه مهجج الدعوات را اسنادش را دسته بندي كنيد.

و صلي الله عليه سيدنا و نبينا محمد و آل محمد.
� . تاریخ این جزوه 14 اسفند بوده ولی با صوت 14 اسفند یکی نبود، از طرفی جزوه 15 اسفند با صوت 14 اسفند یکی بود. از این جهت جزوۀ 14 اسفند به 15 اسفند تغییر کرده و همچنین جزوه 15 اسفند به 14 اسفند تغییر یافته است.





